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 76 پاییز و زمستان 20-21شماره مسلسل                        مجله  سیاست دفاعی
 

 الگوی رفتاری قدرتهای بزرگ در بحرانهای بین المللی

 بنجامین میلر: نویسنده 
 قدرت احمدیان: ترجمه و تخلیص 

 
 چکیده 

ــی در تبییــن    ــارادایم واقعگرای نویســنده در راســتای بررســی توانمــندی پ
بیـن المللـی مبادرت به طرح رهیافت های متعدد در درون این پارادایم              بحـرانهای   
ایـن رهیافـت هـا عبارتـند از رهیافـت سیاسـت قدرت محور، رهیافت                . مـی نمـاید   

بدیهی است که هر    . هژمونـیک، رهیافـت موازنـه قـوا و رهیافـت جامعه بین الملل             
 .کدام از رهیافتهای فوق موجب یک الگوی رفتار خاص می شوند

سـنده در ابـتداء بـر آنسـت تـا بـا تجـزیه و تحلـیل الگوهای رفتاری دو            نوی
ابـرقدرت در بحـرانهای خاورمیانه برحسب رهیافتهای فوق نشان دهد که رهیافت             
سیاسـت قـدرت محـور، رهیافـت هژمونـیک و رهیافت جامعه بین الملل قابلیت و                 

 وی تلاش می کند تا      آنگاه. توانمـندی تبیین رفتار ابرقدرتها را در خاورمیانه ندارند        
بـه اثـبات بـه رسـاند کـه تـنها رهیافت موازنه قوا بر حسب الگوی رفتار مبتنی بر           
خویشـتنداری و مدیریـت ضـمنی بحـران مـی تواند رفتار دو ابر قدرت را در شش                   

نویسنده شکل گیری   . بحـران عمـده خاورمـیانه در طـی جـنگ سرد تبیین نماید             
رخویشتنداری را متأثر از ساختار دو قطبی   مدیریـت ضمنی بحران و رفتار مبتنی ب       

ساختار دو قطبی بواسطه شفافیت و سادگی زمینه را برای ظهور توافقات            . مـی داند  
روشن است که با تحول در . ضـمنی و ناگفـته در رفـتار ابـرقدرت ها فراهم می کند            

سـاختار دو قطبـی بـر اثر فروپاشی اتحاد شوروی می توان انتظار تحول در قواغعد                 
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-91بحران  . منی مدیریت بحرانهای بین المللی توسط قدرتهای بزرگ را داشت         ض ـ
 . کویت یک مورد مطالعاتی مفید برای بررسی این تحول است1990

 
تحقـیقات انجـام گرفـته در رشـته روابـط بیـن الملـل بـر توانمـندی تفکر                    

بسیاری برآنند که   . واقعگرایـی در تبییـن شـرایط پـس از جـنگ سرد تأکید دارد              
قعگرایـی مناسبت خود را برای ازمودن سیستم بین الملل پس از فروپاشی اتحاد              وا

آنها می کوشند با    . واقعگرایان عکس این اعتقاد را دارند     . شوروی از دست داده است    
بیان رهیافتهای متعدد در درون پارادیم واقعگرایی، دقت آن را در بررسی اوضاع و              

ر این مقاله تلاش می شود تا ضمن طرح         د. احـوال پس از جنگ سرد نمایان سازند       
. رهیافـتهای مـتعدد، رفـتار قدرتهـای بزرگ در بحرانهای بین المللی بررسی شود              

سـئوال اصـلی بحث آنست که چگونه می توان به بهره گیری از پارادایم واقعگرایی                
رفـتار قدرتهای بزرگ در بحرانهای بین المللی را تبیین نمود؟ و این انتظار از تفکر                

 اقعگرایی با داده های تجربی چگونه اثبات می شود؟و
 رهیافت موازنه   1برهمیـن مبـنا، ابـتدا چهـار رهیافت سیاست قدرت محور،           

.  مطرح و انگاه برحسب انها     4 و رهیافت جامعه بین الملل       3 رهیافت هژمونیک  2قـوا، 
. رفـتار قدرتهـای بـزرگ در بحـرانهای بین المللی دوره جنگ سرد ارزیابی می شود                

بخشهای اول و دوم به ترتیب چهار       . نابراین، مقاله در دستور کار، پنج بخش دارد       ب
نـوع رفـتار قدرتهای بزرگ در بحران و چهار چشم اندازی نظری از تفکر واقعگرایی                

 . را به بحث می گذارد
                                                 

1-  
2-  
3-  
4-  
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بخـش سـوم بـه بررسـی گزاره ای از چهارچشم انداز مورد نظر با عنایت به                  
بخش چهارم با   . بزرگ در هنگام بحران اختصاص دارد     گونـه های رفتاری قدرتهای      

نگاهـی بـه رفـتار دو ابـرقدرت در بحـرانهای خاورمـیانه، بـیرآورد چشم اندازهای                  
خاورمیانه عرصۀ  . چهارگانـه را از ایـن گونـه های رفتاری مورد بررسی قرار می دهد              

مواره مناسـبی بـرای تبیین رفتار قدرتهای بزرگ است در خاورمیانه دو ابرقدرت ه    
تهدید به استفاده از زور نموده اند ولی هیچ گاه با هم درگیر نشده اند و تلاش شده                  

در هر حال بحث خواهد شد که از میان         . اسـت مـنازعات مـنطقه ای تدبـیر شـوند          
رهیافـتهای چهارگانه فوق، رهیافت موازنه قوا برای تبیین رفتار قدرتهای بزرگ در             

بخش پنجم به تحول رفتار قدرتهای      . تری دارد بحـرانهای خاورمـیانه مناسبت  بیش      
 .بزرگ در پرتو فروپاشی سیستم دو قطبی اشاره دارد

 
 الگوهای رفتاری قدرتهای بزرگ در هنگام بحران

در راسـتای اهـداف بحـث، بحـران را موقعیتـی تعـریف می کنیم که در آن                   
 کاربرد نسـبت به اررزشهای بنیادین بازیگران تهدید جدی صورت گرفته و احتمال      

در این موقعیت که موجب شکل گیری بحرانهای        . زور خشـونت وجود داشته بشاد     
مـنطقه ای مـی شـود، همـواره قدرتهای بزرگ بعنوان حامی یکی از طرفین درگیر           

بـرای درگـیری قدرتهـای بـزرگ در بحـرانهای مـنطقه ای می توان                . حضـور دارنـد   
 :چهارالگوی رفتاری را تصور نمود

 به جنگهای رودرو و از پیش تعیین شده          که 1رفتار تهاجمی  -1
 . منجر می گردد

 . که جنگهای ناخواسته را در پی دارد1 رفتار بدون ملاحظه -2

                                                 
1- Aggressive Conduct 
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تدبیر « که موجب 2رفـتار مبتنی بر خویشتنداری و احتیاط      -3
 .بحرانها و منازعات منطقه ای می شود» ضمنی

تدبیر « کـه زمینه را برای       3رفـتار مسـئولانه و قـاعده مـند           -4
 بحرانها، جلویگری از ان و در نهایت خاتمۀ منازعات منطقه ای            »صـریح 

 .و بازداشتن تجاوز می گردد
 .الگوهای رفتاری فوق را نشان می دهد) 1(جدول شماره 

 
 

  الگوهای رفتاری قدرتهای بزرگ و نتایج آنها-1جدول شماره 

رفتار مسئولانه و   
 قاعده مند

رفـتار مبتنـی بر    
 خویشتنداری

رفـــتار بـــدون  
 لاحظهم

 الگوی رفتاری رفتار تهاجمی

ــریح  ــیر صـ تدبـ
بحـران و خاتمه    

 منازعات

تدبـــیر ضـــمنی 
 بحران

جـــــــــنگهای 
 ناخواسته

ــنگهای رودرو  ج
و از پیش تعیین    

 شده

 نتایج

 
 .در ادامه بحث به تشریح هر یک از الگوهای رفتاری فوق می پردازیم

 
ر حصول به   در این الگوی رفتاری، یک ابرقدرت د      :  رفـتارهای تهاجمی     -1

اهـداف خـود مـبادرت بـه اسـتفاده از تهدید و در نهایت زرو علیه منافع امنیتی و          
منطق حاکم بر این الگوی رفتاری، ضمن آنکه        . استراتژیک ابرقدرت دیگر می نماید    

منطق «ابـزارها و رویـه هـای روانشـناختی و دیپلماتـیک کـنار گذاشـته می شود،                   

                                                                                                                   
1- Reckless Conduct 
2- Restriant Conduct 
3- Responsible & Norm  governed Conduct 
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سیاسـی بازیگران متأثر از عزم و اراده   در ایـن حالـت کـنش        . اسـت » میلیتاریسـم 
تلاش قدرتهای بزرگ در مراحل مختلف تاریخ برای پی         . تصـمیم گیردگان می باشد    

جنگهای . افکـند هژمونی در سیستم بین الملل نمونه هایی از این الگوی رفتاریست            
 و  1980ناپلئونی و هیتلر در سطح نظام بین الملل و تهاجمات عراق علیه ایران در               

 در سـطح مـنطقه ای برای ایجاد هژمونی از جمله مثالهای عینی              1990یـت در    کو
بدیهی است که رفتار تهاجمی همواره در راستای        . ایـن الگـوی رفـتاری مـی باشـد         

 .تغییر وضع موجود انجام می پذیرد
چنانکه گفته شد رفتار بدون ملاحظه و مبتنی بر         :  رفتار بدون ملاحظه     -2

برعکس جنگهای ارادی   . جنگهای ناخواسته را در پی دارد     بی باکی قدرتهای بزرگ،     
منبعث از رفتارهای تهاجمی یک قدرت بزرگ، جنگ ناخواسته رویارویهای نظامی           

در این شرایط   . هسـتند کـه هـیچکدام از طرفیـن درگـیر انـتظار وقوع آنرا ندارند               
علـیرغم عـدم انـتظار و تمـایل، ممکـن اسـت میان قدرتهای طرفدار وضع موجود          

گاهـی قدرتهـای درگـیر، برحسـب رفتار بدون ملاحظه اهداف            . نگ روی دهـد   ج ـ
محـدودی را پیگـیر مـی کنند، اما با گذر زمان و تشدید خصومت اهداف گسترش                 

این الگوی  . پـیدا کـرده و بصورت تصاعدی زمینه برای خشونت بیشتر فراهم گردد            
با . نزدیک است رفـتاری بـه لحـاظ اسـتفاده سریع از زور به الگوی رفتار تهاجمی                

ایـنحال تفاوت اساسی میان این دو الگو در آنست که رفتار تهاجمی آگاهانه زمینه            
را بـرای جـنگ فـراهم مـی کـند، در حالـیکه رفـتار بدون ملاحظه ناشی از ادراک                 
نادرسـت از تـوازن مـنافع، بـرآورد غلـط از راه حلها و محاسبه نادرست تواناییهای               

ون ملاحظه قدرتهای بزرگ به موقعیت و منافع        در الگـوی رفـتار بد     . رقیـب اسـت   
متحدیـن کوچـک خـود توجـه نمـی کنـند، بعلاوه در این شرایط قدرتهای بزرگ                  
هـیچگونه تمایـزی بین متحدین کلیدی و حاشیه ای، ین موقعیتهای تهدید کننده          
بقـاء رژیـم هـای دوسـت و تهدیدهـای بی اهمیت و سرانجام بین موضع گیریهای                  
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جنگ جهانی  .  توسـعه طلـبانه متحدین کوچکتر قائل نیست        دفاعـی و سیاسـتهای    
 اسرائیل نمونه های مشخصی از این       اول، جـنگ کریمه و جنگ شش روزه اعراب          

 .الگوی رفتاری است
در میدریــت بحــرانهای :  رفــتار مبتنــی برخویشــتنداری و احتــیاط -3

ه نشانه هایی از    بیـن المللی، قدرتهای بزرگ برآنند تا با تهدید و مانورهای نمادین ک            
جـنگ را در خـود دارد، بدون وارد شدن در یک جنگ عملی، منافع خود را پیش                  

ویژگـی اصـلی ایـن نوع رفتار که تدبیر موفقیت آمیز بحران را در پی دارد،            . بـبرند 
ارادی . اراده و احتـیاط دو ویژگـی این الگوی رفتاری می باشد           . خویتـنداری اسـت   

ی به معنی اعمال تهدیدات و کنشهای سیاسی بـدن رفـتار مبتنـی بـر خویشتندار        
اسـت، در حالـیکه احتیاطـی بـودن ایـن الگـوی رفتاری در پیشنهادات و توافقات                  

بعبارتی دررفتار مبتنی بر خویشتنداری از یک طرف        . سازشـکارانه تجلـی مـی یابد      
بازیگـران امکانـات و قابلیـتهای خودرا بصورت ارادی در راستای حصول به اهداف               

ر در قالب تهدید، مانورهای نمادین و جنگ بکار می گیرند و از طرف دیگر               مورد نظ 
بازیگـری که بر اساس این الگو رفتار می کند همواره بر رعایت منافع امنیتی طرف                
مقـابل اعـتماد دارد و تـلاش مـی شـود تا منازعه به استانۀ برهم خوردن ارزشهای                   

ادگی برای استفاده از زور ایـن الگـوی رفـتاری متضمن آم   . بنیادیـن رقیـب نرسـد     
برعکس رفتار بدون   . مـی باشـد، اما این آمادگی در راستای چانه زنی سیاسی است            

ملاحظه و رفتار تهاجمی که منطق میلیتاریسم بر آنها حاکم است، در فتار مبتنی              
قواعد ضمنی حاکم بر این     . حاکم می باشد  » مـنطق دیپلماتـیک   «برخویشـتنداری   

این قواعد استانۀ مشروعیت سیاستها را      . است»  و نانوشته  تفاهمـات ناگفـته   «الگـو   
بحران موشکی کوبا، بحران    . تعیین و زمینه راب رای مدارا یا تساهل فراهم می کند          

برلیـن و بحـرانهای خاورمـیانه کـه از آنهـا بحـث خواهـد شد نمونه های از الگوی                     
 .رفتاری مبتنی بر خویشتنداری قدرتهای بزرگ می باشد
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در ایـن الگو قدرتهای بزرگ کمتر پیگیر        : مسئولانه و قاعده مند      رفتار   -4
منافع انحصاری خود هستند، بلکه آگاهنه در صدد پرهیز از جنگ و محدود کردن              

آنها ضمن همکاری و برقراری     . دامـنه مـنازعات و بحـرانهای مـنطقه ای مـی باشند            
خود منازعات  ارتـباط دو سـویه، بطـور مشـترک بـا اعمال فشار بر کشورهای تابع                 

قدرتهـای بـزرگ بـه صـراحت وفاداری خود را به            . مـنطقه ای را پایـان مـی دهـند         
هـنجارها و قواعـد جهانـی از جمله استقلال و تمامیت ارضی کشورهای کوچک و                

آنها قواعد و هنجارهای جهانی را علیه     . حـل مسالمت آمیز اختلافات اعلام می دارند       
این الگوی رفتاری با تئوریهای     . مال کنند مـتجاوز  و بـرهم زننده وضعع موجود اع         

از آنجاییکه تئوری امنیت . امنیـت جمعی و منشرت قدرتهای بزرگ همخوانی دارد       
جمعـی بیشـتر آرمانـی اسـت، لـذا مـی تـوان گفت نمونه عالی این الگوی رفتاری                    

پایان جنگ سرد زمینه را برای شکل گیری        . کنسـرت قدرتهـای بـزرگ مـی باشـد         
در رفتار مسئولانه و قاعده مند      . های بزرگ فراهم کرده است    مجـدد کنسـرت قدرت    

همانـند رفـتار مبتنـی بـر خویشـتنداری هـدف تدبـیر بحـرانها و خاتمۀ منازعات                   
امـا در حالـیکه صـراحت در رفـتار مسـئولانه بیشتر می باشد،رفتار       . مـنطقه ایسـت   

 این  قدرتهای بزرگ در  . مبتنـی برخویشتنداری بیشتر متکی بر قواعد ضمنی است        
در الگـوی رفتار    . الگـو بطـور یکجانـبه قـایل بوجـود قواعـد سـاماندهنده هسـتند               

مسـئولانه قدرتهـای بزرگ با صراحت و بطور دو جانبه بر حسب ارتباط مستقیم و                
 .دوستی و آگاهی از منافع و ارزشهای مشترک علیه متجاوز اقدام می نمایند
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 چشم اندازهای چهارگانه واقعگرایی

. ز مـورد بحــث یعنـی سیاسـت قــدرت محـور، موازنـۀ قــوا     چهارچشـم انـدا  
 بودن سیستم   1»آنارکیک«هژمونـیک و جامعـه بیـن الملـل با درجات متفاوت بر              

» دولت ملی «بیـن الملل به معنی فقدان یک مرجع فائقه مرکزی و محوریت نقش              
پذیرش این ویژگی در سیستم بین الملل موجب        . در روابط بین الملل تأکید دارند     

ز پارادایم این رهیافت ها یعنی واقعگرایی از سایر پارادایم ها همچون وابستگی             تمای ـ
از مـیان رهیافـتهای چهارگانـه فـوق در حالیکه           . مـتقابل و مارکسیسـم مـی شـود        

رهیافـت سیاست قدرت محور نسبت به تحقق صلح و ثبات در سیستم بین الملل               
وجود آمدن چنین   بدبیـن اسـت، سـه رهیافـت دیگـر تلقـی خـوش بینانه ای از ب                 

 .بحث را با بررسی چهار رهیافت موردنظر پی می گیریم. وضعیتی ارائه می دهند
وضعیت «این رهیافت معادلۀ دقیقی از      :  رهیافـت سیاسـت قدرت محور      -1

بنابراین ضمن انکه بازی    . را در سیاست بین الملل بدست می دهد       » طبیعـی هـابس   
جنگ «گران بصورت بالقوه در حالت    بیـن دولتها، بازی جاصل جمع صفر است، بازی        

پیش فرض بنیادین این رهیافت آنست که دولتها        . بسـر می برند   » همـه علـیه هـم     
رئالیستهای کلاسیک که   . همـواره در تلاشتند تا قدرت خود را به حداکثر برسانند          

رهیافـت سیاسـت قـدرت محـور را توسـعه بخشـیده اند، قدرت را هم هدف و هم                    
 بعبارتـی قدرت نه تنها ابزار حصول به امنیت، بلکه یک  .وسـیله تلقـی مـی نمایـند      

 .هدف اساسی و بنیادین هم تلقی می شود
همانند رهیافت سیاست قدرت محور، این رهیافت       :  رهیافـت موازنه قوا      -2

نـیز سیاست را اصولاً متعارض قلمداد کرده و برآنست که همواره بین بازیگران در               
برعکس رهیافت سیاست قدرت    . ود دارد حـوزه هـای مخـتلف تعـارض و تضـاد وج           

                                                 
1-  



 9

محـور کـه صـرفاُ مـبادرت بـه تبییـن رفتار بازیگران می نماید، رهیافت موازنه قوا                   
. شـرایطی را بـرای تقلـیل تعارضات و بی نظمی در سیستم بین الملل ارائه می دهد                 

علاوه بر آن، تفاوت های اساسی این دو رهیافت در مجموع عبارتند از اینکه اولاً در                
حالـیکه، رهیافت سیاست قدرت محور مبنای سیستم بین الملل را بی ثباتی دائمی              

ثانیاً . تلقی می کند، رهیافت موازنه قوا بر شکل گیری نوعی تعادل پایدار تأکید دارد             
در موازنـه قوا تلاش برای امنیت و بقاء جای تلاش برای به حداکثر رساندن قدرت                

در موازنۀ قوا، قدرت بیشتر وسیله      . گیرددر رهیافـت سیاسـت قـدرت محور را می           
ثالثاً در حالیکه   . اسـت تـا هـدف و سیاسـت هـا بیشـتر دفاعـی هستند تا تهاجمی                 

سیاسـت قدرت محور هیچگونه محدودیتی را برای رفتار دولت قایل نیست، موازنه             
نکته اساسی  .  رفتار دولتها را محدود می نماید      1قـوا برآنسـت کـه نظـام بیـن الملل          

موازنـه قـوا تعـادل در توزیـع تواناییهاست، که این تعادل عامل ثبات در                رهیافـت   
سیسـتم بـوده و از ظهـور یـک بازیگـر مسـلط کـه سیستم دولتهای ملی را تحت                     

در . الشـعاع قـرار داده و نوعـی امـپراطوری جهانـی ایجاد نماید جلوگیری می کند                
ن خواهد شد این چنانکه روش. موازنـه قـوا استقلال دولتهای ملی تضمین می گردد     

در پرتو موازنۀ قوا، ثبات هژمونیک به       . رهیافت نقطه مقابل رهیافت هژمونیک است     
. معنـی زعامت یک قدرت بزرگ در سیستم بین الملل نه عملی است و نه مطلوب               

عملی نیست زیرا در نهایت به تعادل و موازنه منجر می شود و مطلوب نیست چون                
در موازنه  .  و صلح و ثبات را ارتقاء نمی بخشد        متضمن حفظ استقلال دولتها نیست    

قـوا کشورهای ضعیف یا اینکه در راستای ایجاد موازنه در مقابل یک قدرت بزرگ               
بـا هم ائتلاف می نمایند و یا اینکه برای جلوگیری از ایجاد یک سیستم هژمونی با                 

 .زعامت یک قدرت بزرگ با یک قدرت بزرگ دیگر متحد می شوند

                                                 
1- Systemic 
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من آنکـه مـانع تغیـیر وضع موجود می شود از تبدیل شدن              موازنـه قـوا ض ـ    
در این  . سیسـتمهای دولـتهای ملـی بـه یک امپراطوری جهانی جلوگیری می کند             

 تلاش یک قدرت بزرگ برای ایجاد 1نگـاه علت عمده جنگهای از پیش تعیین شده      
ــوده اســت  ــی ب ــپراطوری جهان ــردازان  . ام ــوا توســط نظــریه پ ــه ق رهیافــت موازن

تئوری ساختارگرایی با منطق رهیافت موازنه قوا       .  تصـفیه شده است    سـاختارگرای 
سـاختارگرایان کـه تأثـیر توزیـع توانایـیها بـر ثبات سیستم              . پـیوند نزدیکـی دارد    

بیــن المللــی را بررســی مــی کنــند، سیســتم دو قطبــی در جلوگــیری از جــنگهای 
ادراک در سیسـتم دو قطبی بسادگی مشکلات ناشی از       .  مؤثرتـر اسـت    2ناخواسـته 

این سیستم تناسب بیشتری    . نادرست از منافع، تواناییها و تعهدات کنترل می شود        
ماهیت این  . بـرای ایجـاد قواعـد ضـمنی تنظـیم کننده رفتار قدرتهای بزرگ دارد              

 . در اندیشۀ ساختارگرای سازگار است3» نظم«قوعد با مفهوم 
با  رهیافـت هژمونـیک ک علـیرغم پیوسـتگی جـدی تـئوری هژمونیک                -3

نگـرش واقعگرایـی مـیان ایـن رهیافـت بـا رهیافت دیگر پارادایم واقعگرایی یعنی                 
پیش فرض اول رهیافت هژمونیک تمرکز      . موازنـه قـوا تفـاوت بنیادیـن وجود دارد         

. قـدرت در دسـت یک قدرت مسلط است و این تمرکز عامل صلح و ثبات می باشد                 
.  و ثبات استفاده می کند     بعبارتـی قـدرت هـژمون از توانایـی خود برای ایجاد صلح            

. پـیش فـرض دوم انست که تداوم صلح و ثبات وابسته به دوام قدرت هژمون است                
چـنانکه یـک قـدرت معـارض ظهـور کرده و زعامت قدرت هژمون را تهدید نماید                  

در مقابل  . مـی تـوان انـتظار داشـت کـه ثـبات در سیستم بین الملل مختل گردد                 

                                                 
1- Intended Wars 
2- Inadventent wars 
3- Order 
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 بر آنست که    1» انـتقال قدرت ارگانسکی    تـئوری «رهیافـت کلاسـیک موازنـه قـوا،         
نـزدیک شـدن توزیـع توانایـیها در مـیان قدرتهـای بـزرگ بـه نقطه تعادل عامل                    

 قرن  2»صلح بریتانیایی «. جنگهای عمده و بی ثباتی در سیستم بین الملل می باشد          
نوزدهـم کـه متکـی بـر توانایـیهای فـوق العاده مالی و نظامی انگلستان بود نمونه                   

در مقابل معارضه آلمان علیه صلح بریتانیای و        . بات هژمونـیک اسـت    دقیقـی از ث ـ   
جـنگ جهانـی اول مثال روشنی از برهم خوردن نظم هژمونیک سیستم بین الملل               

 . است3»صلح آمریکایی«گفته می شود که دوران پس از جنگ دوم دورۀ . است
 .داده هـای تاریخـی دقـیقاً ادعاهـای رهیافـت هژمونـیک را تأیـید نمی کند                 

عصـرطلایی صـلح در قـرن نوزدهـم نتیجه موازنه پنج قدرت بزرگ اروپایی بود نه                 
چنانچه بحث خواهد شد رهیافت جامعه بین الملل صلح قرن          . هژمونـی انگلسـتان   

مفهوم هژمونی از ابعادی    . نوزدهـم را برخاسـته از کنسرت قدرتهای بزرگ می داند          
. یستم یک قطبی برابر باشد    چندان روشن نیست که هژمونی با س      . دچار ابهام است  

از مفهـوم هژمونـی زیـاد اسـتفاده شـده ولی کمتر تعریف دقیقی از آن ارائه شده                   
در نگـاه ما تعریف عملیاتی هژمونی عبارت است از موقعیتی که در آن یک               . اسـت 

قـدرت بـزرگ در توزیع تواناییها، دستکم در مناطق یا حوزه های معینی نسبت به                
این تعریف با تعریف    . تیازات صریح و روشنی داشته باشد     سـایر قدرتهـای بزرگ ام     

به تعبیر دیگر، عدم توازن در توزیع تواناییها هم         . سیستم یک قطبی یکسان نیست    
در سیسـتم یـک قطبـی و هـم در سیسـتم چند قطبی همانند سیستم هژمونیک                  

هژمونـی بـا توجـه به تعارضات منطقه ای به معنی توانایی یک قدرت               . وجـود دارد  
 ـ زرگ در جلویگـری از وقـوع بحـرانهای بیـن المللـی، تدبیر آنها، خاتمۀ منازعات                 ب

                                                 
1- Organski s Power - Transition 
2- Pax Britanica 
3-  Pax American 
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ــها و     ــیز کشمکش ــالمت آم ــل و فصــل مس ــر داوری در ح ــام ام ــنطقه ای و انج م
قدرت هژمون در منازعات منطقه ای دارای امتیازاتی است که برحسب         . تضادهاست

 .را در چانه زنی سیاسی می زند» حرف آخر«آن
سنت «این رهیافت که ماهیتاً به      : ین الملل رهیافت جامعه ب   -5

 روابـط بیـن الملـل بر می گردد، در سالهای اخیر توسط              1»گروسیوسـی 
محققیـن انگلیسی از جمله باترفیلد، رایت و هدلی بال بسط داده شده             

این رهیافت از این جهت که برهمکاری میان دولت ها توجه دارد       . است
و به همان اندازه مبتنی بر همکاری       و بـازی مـیان دولتها نسبتاً رقابتی         

هدلی بال بین دو مفهوم     . مـی دانـد بـه تـئوری رژیـم هـا نـزدیک است              
از دیدگاه وی   . سیسـتم بین الملل و جامعه بین الملل تفاوت قایل است          

سیسـتم بیـن الملـل زمانـی شکل می گیرد که دو یا چند دولت با هم             
دولتها عنصر اصلی    داشـته باشند و در این حالت تعاملات          2»بـرخورد «

در مقابل سیستم بین الملل،     . محاسـبات طرفیـن درگـیر تلقی می شود        
ایـدۀ جامعـۀ بیـن الملـل بر وجود شناخت و آگاهی از ارزشها و منافع                 

این شناخت موجب شکل گیری قواعد و نهادهای        . کشترک متکی است  
وجـود آگاهی مشترک از ارزش ها و منابع موجب          . مشـترک مـی گـردد     

تم دولـتهای ملـی، اسـتقلال انهـا و توسـعه صلح و ثبات               حفـظ سیس ـ  
فرهنگ، ارزش ها و ایده های مشترک در کنار مبانی اخلاقی           . مـی گـردد   

فراگـیر زمیـنه سـاز تعـریف قواعد بین المللی، تکامل و توسعه نهادهای               
از یدگاه هدلی بال نقش     . جمعـی و تقویـت درک مـنافع مشترک است         

                                                 
1- Grotain Tradition 
2- Contact 
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او . ی بیشتر از قدرتهای کوچک است     قدرتهـای بـزرگ در چنین فرایند      
کنسـرت اروپـای قـرن نوزدهم را مثال خوبی از ایده جامعه بین الملل               

 .می داند
 

بـراورد چشم اندازهای چهارگانه واقعگرایی در تبیین رفتار قدرتهای بزرگ در            
 مواقع بحران

رهیافت سیاست  . ایـن بخـش فـی الواقـع حلقـۀ اتصال دو بخش پیش است              
. تلقی می کند» تهاجمی«تار قدرتهای بزرگ را در هنگام بحران      قـدرت محـور، رف ـ    

.   ایدئولوژیک بیشتر تقویت می گردد     چنیـن تلقـی در صورت عدم اجماع اخلاقی          
رهیافت موازنۀ قوا براورد می کند که به هنگام عدم تعادل در توانایی ها و هژمونیک                  

لت تهاجمی خواهد   رویارویـی قدرت زعیم با قدرتهای معارض، حا       . شـدن سیسـتم   
بعلاوه در سیستم چند قطبی رفتار بدون ملاحظه قدرتهای بزرگ بصورت           . داشـت 

در سیستم دو قطبی رفتارها بیشتر برمبنای       . جنگهای ناخواسته نمود پیدا می کند     
خویشـتنداری و احتیاط است و این الگوی رفتاری موجب مدیریت ضمنی بحرانها             

 هژمونیک برآنند که در صورت متزلزل شدن        مدعیان رهیافت . و مـنازعات می شود    
موقعیـت قـدرت هـژمون و تحقق تعادل در توزیع توانایی قدرتهای بزرگ می توان                
انـتظار تهـاجم، محاسبه نادرست و یا رفتار بدون ملاحظه از ناحیه بازیگران درگیر               

 .در بحران را داشت
ان رهیافـت جامعـه بیـن الملـل فـرض کـرده است که قدرتهای بزرگ بعنو                

 از طریق همکاری، مبادرت به      1»مسـئولیتهای بزرگ  «بـا   » مسـئولان بلـند پایـه     «
تدبیر صریح بحرانهای منطقه ای و جلوگیری از گسترش آنها در سیستم بین الملل             

                                                 
1- Great Responsibles 
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براورد رهیافتهای چهارگانۀ واقعگرای از رفتار      » 2«در جـدول شـماره      . مـی نمایـند   
 از آن در دو موقعیت موازنه قوا و         قدرتهـای بـزرگ در هنگام بحران و نتایج حاصل         

در اینجا پذیرفته شده است که سیستم بین الملل         . هژمونیک نشان داده شده است    
بعبارتی فرض شده است که توزیع توانایی ها در    . از ایـن دو موقعیـت خـارج نیست        

اگر برابر است سیستم موازنه قوا و اگر        . سیستم بین الملل یا برابر است و یا نا برابر         
 .نابرابر می باشد بصورت هژمونیک نمود پیدا می کند

  برآورد واقعگرایان از رفتار قدرتهای بزرگ در هنگام بحران -2جدول شماره 

 در دو موقعیت برابری و نابرابری در قدرت

 برابری قدرت: موقعیت سیستم 

رفتار مورد انتظار در هنگام  نتایج مورد انتظار
 رهیافت بحران

 سیاست قدرت محور تهاجمی هجنگهای آمران

رفتار بدون ملاحظه در  جنگهای ناخواسته
 سیستم دو قطبی

رفتار مبتنی بر خویشتنداری  مدیریت ضمنی بحران
 در سیستم دوقطبی

 موازنه قوا

جنگهای عمدی یا جنگهای 
 هژمونیک تهاجمی یا بدون ملاحظه ناخواسته

جلوگیری از بحران و مدیریت 
 جامعه بین الملل نه و قاعده مندمسئولا صریح بحران

 نابرابری قدرت: موقعیت سیستم 

 سیاست قدرت محور تهاجمی جنگهای عمدی
 موازنۀ قوا تهاجمی جنگهای عمدی

جلوگیری از بحران و مدیریت 
 هژمونیک مسئولانه و قاعده مند بحران
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جنگهای عمدی، جلوگیری از 
 جامعه بین الملل لانهتهاجمی یا مسئو: مبهم بحران و مدیریت بحران

 
تـلاش قدرتهـای بـزرگ در بـه حداکـثر رسـاندن قدرت و حفظ برتری در                  
سیسـتم بین الملل بر حسب رهیافت سیاست قدرت محور موجب در پیش گرفتن              

بنابراین . سیاسـتهای توسـعه طلـبانه و اسـتراتژیهای نظامـی تهاجمـی مـی گـردد                
وژیک، که خود محرم رفتار     مدیریـت بحـران بواسـطۀ تفاوتهـای فرهنگـی و ایدئول           

در رهیافت هژمونیک برابری در توزیع توانایی       . تهاجمـی است غیر ممکن می گردد      
در این رهیافت اتخاذ الگوی رفتار      . قدرتهـای بـزرگ عـامل رفـتار تهاجمـی اسـت           

 و ناراضی   1یکی پیدایش قدرتهای معارض   . تهاجمـی برخاسـته از دو منبع می باشد        
وسل به زور هستند و دیگری تلاش قدرت هژمون برای          از وضـع موجود که آمادۀ ت      

علاوه بر اتخاذ   . جلوگـیری  از نـزول قـدرت خـود  و حفظ وضع موجود هژمونیک               
رفـتار تهاجمـی، در رهیافـت هژمونـیک قدرتهـای بـزرگ ممکن است در شرایط                 

چنین رفتاری  . برابـری در توزیـع توانایی ها مبادرت به رفتار بدون ملاحظه نمایند            
ته از محاسـبۀ نادرست از قدرت دیگران و در نتیجه احساس برتری نسبت              برخاس ـ

به دیگر  . بـه رقیب است که او را وامیدارد تا به یک جنگ ناخواسته مبادرت نماید              
سـخن، موقعیـت تقریباً برابر در قدرت بازیگران، تمایل طبیعی را برای ایجاد خطر             

دم برابری در قدرت بازیگران  در مقابل، ع  . در راسـتای کسب برتری تشدید می کند       
و وجـود یک قدرت هژمون احتمال محاسبه نادرست را کاهش داده و دیگران را از              

در این حالت قدرت هژمون بواسطۀ رضایت از        . برهم زدن وضع موجود باز می دارد      
از طرفی  . وضـع موجـود و حصول آسان به اهداف، کمتر تمایل به ایجاد خطر دارد              

ز خسارات احتمالی در جنگ با قدرت هژمون، احتمال ائتلاف          ترس ا . دیگر بواسطه 
                                                 

1-  
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کارکرد . قدرتهـای کوچکتر برای برهم زدن وضع  موجود هژمونیک کاهش می یابد            
رهیافـت هژمونـیک در حفـظ صلح و ثبات منطقه ای ، فراهم آوردن مکانیسمهای                

ادن به  سامان دهنده جهت جلوگیری از وقع بحران، کنتترل انها و سرانجام پایان د            
هنگامیکه یک قدرت بزرگ از امتیازات ویژۀ دیپلماتیک،        .جنگهای منطقه ای است   

راحتتر از سایر قدرتها می تواند      . اقتصـادی و نظامـی در یک منطقه برخوردار باشد         
در این شرایط احتمال همکاری بین آن قدرت        . در تعـاملات آن منطقه نفوذ نماید      

 .م و امنیت بالا می رودبزرگ و دولتهای منطقه ای جهت حفظ نظ
قدرت هژمون در راستای ایجاد رژیم امنیت هژمونیک منطقه ای، کشورهای           
. کوچکـتر را بـه همکـاری واداشـته و از آنهـا در مقابل متجاوزین حمایت می کند                  

قدرتهـای مـنطقه ای برابـر، بواسـطۀ رقابـت نمـی توانـند در نـیل بـه رژیم امنیت                      
بنابراین ایجاد رژیم امنیت منطقه ای مستلزم . مـنطقه ای بـا هـم همکـاری نمایـند        

 .وجود و حضور یک قدرت مسلط، وراء قدرتهای رقیب منطقه است
در مقـابل رهیافـت هژمونـیک، موازنـه قـوا بر آنست که قدرتها در وضعیت                 

در سیستم هژمونیک بواسطۀ    . تعادل، رفتار مبتنی بر خویشتنداری را پی می گیرند        
 رفــتار قدرتهــای بــزرگ بجــای آنکــه مبتنــی بــر  عــدم نــیروی  تعــادل دهــنده،

واقعگـرایان در انـتقاد از رهیافت هژمونیک        . خویشـتنداری باشـد، تهاجمـی اسـت       
برآنـند کـه قدرت هژمون هیچگونه تعهد حدی به قدرتهای منطقه ای ندارد اما در                
نظـام موازنـه قـوا به سبب اهمیت کشورهای کوچکتر در ایجاد تعادل، مورد توجه                

در موازنۀ قوا هر چند هر کدام از قدرتهای بزرگ          . بـزرگ قـرار می گیرند     قدرتهـای   
اما به طور ناخواسته تضاد     . مـنافع خـود را بـه صورت یک جانبه تعریف می نمایند            

مـنافع بواسـطه تفاهم ضمنی حاکم بر تعاملات استراتژیک قدرتهای بزرگ کنترل             
هرچند در موازنه   . شودشـده و از وقـوع بحران در سیستم بین الملل جلوگیری می              

قوا توافق رسمی وجود ندارد، با اینحال شفافیت نسبی در توزیع امکانات، توانایی ها           
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و مـنافع امکـان برداشت نادرست از تصمیمات و سیاستهای طرف مقابل را کاهش           
از طریق  . بدینسان چانه زنی غیرشفاهی جای رویارویی نظامی را می گیرد         . می دهد 

خطوط «نه استفاده از آن، قدرتهای هم وزن در نظام موازنۀ قوا            نشـان دادن زور و      
خطوط قرمز منافع جای است     . مـنافع خـود را به دیگری یاداوری می کنند         » قرمـز 

بواسطۀ . کـه در ان یکـی از قدرتهـا بشتر از دیگری احساس خطر و تهدید می کند            
ویژه در زمان   شفافیت و ثبات نسبی اتحادیه ها، در سیستم دو قطبی خطوط قرمز ب            

شفافیت و سادگی در سیستم دو قطبی       . بحـران راحتـتر قـابل شناسـایی هسـتند         
شـرایطی را فـراهم مـی کـند تـا دو قدرت هم وزن خیلی راحت و بدون دردسر از                     

در . قواعـد ضـمنی بصـورت ارادی بـرای تنظیم رفتار خود را بحران استفاده کنند               
لی به قدرتهای بزرگ و عدم      جهـان دوقطبی به سبب وابستگی شدید متحدین مح        

وابسـتگی قدرتهـای بـزرگ بـه متحدیـن مـنطقه ای مدیریـت بحرانهای منطقه ای             
سـاختارگرایان به فقدان نسبی گزینه ها برای صف بندی قدرتهای            . سـاده تـر اسـت     

آنها معتقدند که در سیستم دو      . کوچـک در مقـابل قدرتهـای بـزرگ اشـاره دارند           
قدرتهـای کوچـک هم وجود داشته باشد،        قطبـی حتـی اگـر امکـان صـف بـندی             

نمـی تـوان آنرا برای سیستم موازنه قوای همه جانبه و مسلط جدی تلقی کرد،زیرا                
 .در هر حال چنین صف بندی متأثر از موازنه مرکزی قدرت خواهد بود

در سیسـتم دو قطبـی قدرتهـای هـم وزن توانایی زیادی در محدود کردن                
. ر سیستم چند قطبی این توانایی کمتر است       متحدیـن کوچکـتر خـود دارند، اما د        

در سیستم چند قطبی عدم توانایی قدرتهای هم وزن در کنترل متحدین و شفاف              
نـبودن تـوازن مـنافع، توانایـی هـا و تعهـدات موجب شناخت و محاسبۀ نادرست                  

ساختارگرایان سیستم دوقطبی را    . قدرتهـای هم وزن از موقعیت یکدیگر می گردد        
به .  شدید ایدئولوژیک، در مدیریت بحران موفقیت آمیزتر می دانند         بـا وجـود رقابت    

سـخن دیگـر، محدودیـتهای سیسـتمیک نظـام دو قطبـی، نقش بی ثبات کننده                 
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در سیسـتم چـند قطبی بازیگران با   . تعارضـات ایدئولوژیـک را محـدود مـی نمـاید      
ضیه علت این ق. ایدئولوژیهـای مـتفاوت، همـواره خـود را در حالت جنگ می بینند             

آنسـت کـه سیسـتم چـند قطبـی رفتار بدون ملاحظه و جنگهای ناخواسته را که                  
برخاسـته از ادراک نادرسـت مـنافع و تواناییها و نیز عدم کنترل کامل متحدین از                 

 .ناحیه قدرتهای هم وزن، تشویق می نماید
رهیافـت جامعه بین الملل براگاهی صریح قدرتهای بزرگ از اهداف مشترک            

در طی بحران قدرتهای بزرگ همواره      . صـول بـه اهـداف تأکید دارد       و ابـزارهای ح   
کانالهـای ارتباطاتـی بیـن خـود را حفـظ کـرده، در اقدامـات محدود کننده با هم         
همکـاری مـی نمایـند و مشـترکاً برای جلوگیری از تصاعدی شدن بحران، گامهای                

منازعات دیپلماتـیک و نظامـی را برمـی دارنـد و سـرانجام زمیـنه را بـرای خاتمۀ                    
قدرتهـای بـزرگ حتی در صورت تضاد ایدئولوژیک،         . مـنطقه ای فـراهم مـی کنـند        

مـتمایل بـه هـنجارهای صـریح جهانـی هسـتند و ایـن هنجارها را علیه قدرتهای           
در رهیافت جامعه بین الملل با وجود      . مـتجاوز در سـطح مـنطقه ای بکار می گیرند          

ارها بویژه در موقعیت نابرابری در      رفـتار مسئولانه و قاعده مند قدرتهای بزرگ، رفت        
یعنی آنکه رفتار مسئولانه گاه     . قـدرت و توانایـیها شـکل مبهمـی بخـود مـی گیرد             

بعبارتی رهیافت جامعه بین الملل گاه همانند       . بصورت تهاجمی نمود پیدار می کند     
موازنه قوا برآنست که سیستم هژمونی به رفتار تهاجمی منجر می شود و گاهی نیز               

رهیافـت هژمونـیک مـی پذیـرد که در شرایط وجود یک قدرت زعیم در                همچـون   
. سیسـتم بیـن الملـل، نظـم و ثـبات بـا رفتار مسئولانه این قدرت حفظ می گردد                   

 .بنابراین رهیافت جامعه بین الملل رفتار تهاجمی و مسئولانه را در خود دارد
وجه به در ادامـۀ بحـث کاربـرد رهیافـتهای واقعگرایی را بصورت تجربی با ت              

. مدیریـت بحـران قدرتهـای بزرگ در منطقه خاورمیانه مورد ارزیابی قرار می دهیم       
 کانال سوئز،   1956در ایـن راسـتا شـش بحـران عمـده خاورمیانه از جمله بحران                



 19

 اردن، جنگ   1970 اسـرائیل، بحـران سپتامبر        اعـراب    1967جـنگ شـش روزه      
 توجه به رفتار قدرتهای      لبـنان را با    1982-83 اسـرائیل و جـنگ        اعـراب    1973

بحـث خواهدشـد کـه موازنه قوا بهتر از سایر رهیافتها            . بـزرگ تحلـیل مـی نمـایم       
از آنجائیکه محور بحث ما ارتباط قواعد       . بحـرانهای خاورمـیانه را تبییـن مـی کـند          

حـاکم بـر مدیریـت بحـرانهای خاورمـیانه و سـاختار سیسـتم بین الملل است، لذا                   
 تحول ساختار دو قطبی در نتیجه فروپاشی اتحاد شوروی          مـی توان ادعا نمود که با      

بنابراین درآخر این بحث بصورت مختصر به       . ایـن قواعـد هـم مـتحول شـده است          
 .تحول سیستم دو قطبی اشاره خواهیم کرد

 
 
 
 

 :آزمون رهیافتهای چهارگانۀ واقعگرایی

 :رفتار قدرتهای بزرگ در بحرانهای خاورمیانه 
بخش تلاش خواهیم کرد تا ششم بحران خاورمیانه را چنانکه گفتیم در این     

بحث خواهد شد که    . بـا توجـه بـه تـک تـک رهیافـتهای واقعگرایی تحلیل نمائیم              
رهیافت سیاست قدرت محور در تبیین الگوی پایدار رفتار مبتنی بر خویشتنداری            

رهیافت جامعه ملل در . و احتـیاط دو ابـر قـدرت در طـی جنگ سرد، ناتوان است     
ی مدیریـت ضمنی بحرانهای خاورمیانه توسط دو ابرقدرت فاقد دقت بوده و             بررس ـ

 تا  1950رهیافـت هژمونیک نیز که برتحول موازنه تواناییهای دو ابر قدرت از دهه              
 مـتمرکز اسـت، تداوم و تکرار الگوی رفتاری دو ابر قدرت را فراموش               1980دهـه   

 ـ      . بـرعکس ایـن رهیافـتها     . مـی کـند    ا بهـره گیری از تئوری      رهیافـت موازنـه قـوا ب
. سـاختارگرای، رفـتار دو ابـر قدرت را در بحرانهای خاورمیانه بهتر تبیین می نماید          

ایـن مسـأله از آنجاسـت کـه خویشتندار الگوی مسلط رفتار دو ابر قدرت در همه                  
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در ادامۀ بحث به رفتار دو ابرقدرت در بحرانهای         . بحـرانهای خاورمـیانه بـوده است      
 .رهیافتهای فوق اشاره می کنیمخاورمیانه برحسب 

رفــتار تهاجمــی ابــرقدرتها در بحــرانهای :  سیاســت مبتنــی بــر قــدرت -1
خاورمـیانه تصـور عمومی پذیرفته شده از روابط دو ابرقدرت در طی جنگ سرد با                
بـراورد رهیافـت سیاسـت قـدرت محور که رفتار قدرتهای بزرگ را تلاش برای به                 

حمایت نظامی دو ابرقدرت از     . طابقـت دارد  حداکـثر رسـاندن قـدرت مـی دانـند م          
دولـتهای مـنطقه ای تـابع خـود در طـی بحـرانهای خاورمیانه این پندار را تقویت                   

یک واقعگرای معتقد به رهیافت سیاست قدرت محور می تواند بگوید که            . مـی کـند   
در طـی ایـن بحـرانها، دو ابـرقدرت بـا نشـان دادن زور، فعـل و انفعالات نظامی و           

مداخلۀ . ی دریایی نسبت به سیاستهای طرف مقابل واکنش نشان می دادند          مانورها
اتحـاد شـوروی در بحـرانهای خاورمیانه در این نگاه همواره حالت تهاجمی داشته               

 کانال سوئز به اسرائیل هشدار دارد که در همکاری          1956مسـکو در بحران     . اسـت 
اتحاد شوروی  . استبـا انگلسـتان و فرانسـه موجودیـت مصـر را بـه خطر انداخته                 

مطبوعات . همـزمان دو کشـور انگلسـتان و فرانسـه را تهدیـد به حملۀ اتمی نمود                
شـوروی اعـلام کـردند کـه در صـورت عـدم خـروج مهاجمین از مصر، این کشور                    

 نیز مسکو هشدار داد که 1967در جنگ شش روزه  . مداخلـۀ نظامـی خواهـد کرد      
رج نکند، دولت اتحاد شوروی به      چـنانچه اسـرائیل نـیروهای خـود را از جولان خا           

 به  1» خط سرخ «هشـدار مسـکو از طریق       . نیابـت از سـوریه مقابلـه خواهـد کـرد          
جانسون در خاطرات خود می نویسد      . جانسـون رئـیس جمهوری آمریکا ارسال شد       

کـه  در آن زمـان نخسـت وزیر شوروی کاسگین به منک اعلام نمود که چنانچه                  «
طـی چـند ساعت عملیات نظامی خود را علیه          اسـرائیل بـدون قـید و شـرط و در            

                                                 
1- HOT - LINE 
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سـوریه مـتوقف نتکـند دولـت مطـبوع وی اقدامات مقتضی را از جمله بکارگیری                 
 1970کمتر از سه سال پس از آن، در جنگ          » .نـیروی نظامـی پـی خواهد گرفت       

 اعـراب اتحـاد شـوروری ضـمن تهدیـد به مداخلۀ نظامی تعداد زیادی                اسـرائیل   
 هزار پرسنل نظامی به مصر      20 تا   15پیما و نزدیک به     موشـک دفاعـی هوایی، هوا     

نـیروهای نظامی اتحاد شوروی مسئولیت دفاع هوایی از مصر را به            . ارسـال داشـت   
 واحدایی از موشکهای زمین به هوا متعلق به         1970در بهـار سال     . عهـده گرفتـند   

 .اتحاد شوروی به سیستم دفاع هوایی از کانال سوئز اضافه شد
 جـنگ داخلـی در اردن بیـن شـاه حسین و چریکهای              1970در سـپتامبر    

ــیروهای دولتــی اردن موفــق شــدند چــریکهای  . رادیکــال فلســطینی درگرفــت ن
در ایـن شرایط، سوریه در پشتیبانی از فلسطینیها         . فلسـطینی را سـرکوب نمایـند      

در ابتدائ سوریه به موفقیتهایی نائل      . واکـنش نشـان داده و بـه اردن حملـه نمود           
نیسکون و  .  سرانجام نیروهای اردنی موفق شدند سوری ها را شکست دهند          اما. شد

کیسینجر در این بحران سوریه را تحت فشار قراردادند تا از مداخله کردن در اردن             
. آنهـا اتحـاد شوروی را مسئول جنگ داخلی اردن معرفی کردند           . خـودداری کـند   

مصر ارتباط برقرار  اسرائیل و 1970کیسـینجر بیـن بحـران داخلـی اردن و جنگ          
پشتیبانی نظامی شوروی از مصر زمینه تحریک اعراب        «گـرده و اعـلام نمـود کـه          

شوروی، سوریه را تحریک نمود     . رادیکـال در اردن و در نتیجه گسترش بحران شد         
 .»و سوریه فلسطینی ها را وادار به شورش کرد

ه ، اتحـاد شـوروی برحسـب اسـتدلال واقعگـرایان وفادار ب            1973در جـنگ    
از دیدگاه آمریکایی ها    . مبادرت به اتخاذ رفتار تهاجمی نمود     . سیاسـت قدرت محور   

 24در  . اتحاد شوروی است  » بی مسئولانه «ایـن جـنگ نمونـه ای مشخص از رفتار           
 بـرژنف در پیامـی بـه نیکسـون اعـلام داشـت که اگر آمریکا پایبند                  1973اکتـبر   

ر . وی مجبور است بطو    همکـاری بـا شـوروی بـرای مدیریـت بحران نیست، دولت            
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وی گفـت کـه دولـت اسرائیل اجازه نقض آتش بس را       . یکجانـبه وارد عمـل شـود      
از دیدگـاه نیکسـون ایـن پـیام شبیه پیامهای اتحاد شروی در هنگا بحران                . نـدارد 

وی می گوید این پیام در عمل یک التیماتوم بود که ما را با یک               . موشکی کوبا بود  
برای جدی گرفتن خطر اتحاد     «ن برآنست که    نیکسـو . چـالش جـدی روبـرو کـرد       

شـوروی دلایل قانع کننده ای وجود داشت چرا که تعداد زیادی از نیروهای نظامی               
در زمان ارسال پیام هفت لشکر شوروی در حال  . شـوروی بـه مـنطقه آمـده بودند        

آماده باش بودند و هواپیماهای نظامی این کشور به مصر و سوریه نقل مکان کرده               
این اقدامات جدیت   . اد نیروهای نظامی شوروی در مدیترانه افزایش یافته بود        و تعد 

 .»اتحاد شوروی را می رساند
 نیز اتحاد شوروی سیستم     1982در مداخلـه نظامی اسرائیل علیه لبنان در         

به گفته یک روسی با اماده باش پنج هزار         . دفاع هوایی خود را به سوریه انتقال داد       
در سوریه مسئولیت دفاع از سوریه در مقابل هواپیماهای         نـیروی نظامـی شـوروی       

افزون برآن اتحاد شوروی برای مقابله به . اسـرائیلی بر عهده این کشور گذاشته شد   
. مـثل بـا حملات مشکی اسرائیل، موشکهای زمین به زمین در سوریه مستقر کرد              

دی ارایـش نـیروی نظامـی شوروی در طی بحرانهای فوق می توانست موجب تصاع              
علاوه بر اتحاد   . شـدن بحـران و در نتـیجه درگـیری مسـتقیم دو ابـرقدرت گـردد                

شـوروی، بسـیاری برآنـند که امریکا نیز در مقابل رفتار تهاجمی شوروی بویژه در                
آمریکا در  .  دسـت به مقابله زده و بصورت تهاجمی عمل نموده است           1973جـنگ   

سلاحهای هسته ای و متعارف      اکتبر برژنف، مبادرت به آمادگی       24واکنش به پیام    
به شرق   B-52و هشـتاد و دو واحـد هوایـی، انـتقال هواپیما از جمله هواپیماهای                

مدیـترانه و تجهیز موشکهای بالستیکی نمود که خود بیانگر اتخاذ نوعی رفتارهای             
بعضـی را عقـیده بر آنست که رفتار تهاجمی امریکا در واکنش به   . تهاجمـی اسـت   

 اعراب و اسرائیل بازتاب مشکلات داخلی       1973ی در جنگ    اقدامـات اتحـاد شورو    
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امـریکا از جملـه ماجـرای واترگیـت بـود، تـا بدینوسیله توجهات داخلی به سمت                  
 .مسائل خارجی هدایت شود

بـا تمام این حالات و علیرغم وجود نشانه هایی از رفتار تهاجمی دو ابرقدرت       
تار مبتنی بر خویشتنداری و در طـی بحـرانهای خاورمیانه، در عمل شاهدیم که رف      

احتیاط دو ابرقدرت است که مانع درگیری مستقیم آنها و در نهایت خاتمۀ بحران               
چنانکه روشن خواهد شد، شوروی در تمام بحرانها با احتیاط رفتار کرده            . می گردد 

این کشور  . و از حرکـتهای تهاجمـی متحدیـن منطقه ای خود پشتیبانی نمی نمود             
امـات خـود بود و با وجود شکست اعراب بویژه در جنگ شش              همـواره مراقـب اقد    

ماهیت . روزه، بـرای جلوگـیری از تصاعدی شدن بحران جانب احتیاط را می گرفت       
بحث خواهد شد که امریکا نیز      . این نوع رفتار نشی از خطر سلاحهای هسته ای بود         

 .با خویشتنداری و احتیاط در این بحرانها درگیر می شد
 
 خاورمیانه» مسئولان بلندپایه«دو ابر قدرت به عنوان :  الملل جامعه بین-2

مدیریـت بحـران ابـرقدرتها در خاورمـیانه با بعضی از شاخصه های رهیافت               
دوابرقدرت بر این مبنا از منابع مشترک خود بویژه         . جامعـه بین الملل سازگار است     

ای خود فشار وارد آنها به متحدین منطقه . در پرهیز از درگیری مستقیم آگاه بودند      
آنها براهمیت حفظ   . مـی کـردند تـا برای خاتمۀ بحران بر سرمیز مذاکره گرد آیند             

کانالهــای ارتباطــی و شــفاف نمــودن نــیات و کنشــهای سیاســی خــود آگــاه و در 
  بخوبی از امکانات برقراری ارتباط مستقیم        1967-1973بحـرانهای متعدد مقطع     

دو ابرقدرت علاوه بر    . های خود بهره جستند   برای انتقال پیام  » خط سرخ «از جمله   
وابسـتگان محلـی و کشـورهای مـنطقه ای را بـه همکاری و        . همکـاری بیـن خـود     

همکاری دو ابرقدرت با تقاضای برژنف برای مشورت با         . هماهنگـی وا مـی داشـتند      
متعاقب .  به اوج خود می رسد     1967آمـریکا و سـفر نیکسون به شوروی در بحران           
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 در شـورای امنیت به تصویب       338نگـی دو ابـرقدرت، قطعـنامه        همکـاری و هماه   
بـر حسـب ایـدۀ جامعـه بیـن الملـل مداخلۀ دو ابرقدرت در بحرانهای                 . مـی رسـد   

خاورمیانه تهاجمی نبوده ، بلکه همواره شکل تدافعی و بازداشتن حریف از مداخله             
 قواعد و   آنها به هنجارهای بین المللی توجه و از       . در کشـورهای متحد داشته است     

اما نکته مهم که در     . اصـول حقـوق بین الملل علیه کشور مهاجم استفاده کرده اند           
واقه ایراد عمده ایدۀ جامعه بین الملل در تبیین رفتار قدرتهای بزرگ در بحرانهای              
خاورمـیانه مـی باشد انست که مدیریت این بحرانها انچنانکه رهیافت فوق از لحاظ               

 .شته، بلکه بیشتر ضمنی بوده استنظری معتقد است صراحت ندا
 

 تحول توازن توانایی های دو ابر قدرت در خاورمیانه:  رهیافت هژمونیک -3

چشـم انـداز هژمونـیک بـر تأثـیر بی ثبات کننده رشد قدرت یک کشور در                  
 در  1980 تا دهه    1950برهمیـن مبنا از دهه      . مقـابل قـدرت هـژمون توجـه دارد        

این . ک اتحاد شوروی توسعه اساسی صورت گرفته بود       توانایی ها متعارف و استراتژی    
بنابراین .  امـر محدودیـتهای را بـر توانایـیهای امـریکا در خاورمیانه وارد کرده بود               

، به ترتیب اولین و آخرین بحرانهای خاورمیانه        1982 و   1956مقایسـۀ بحـرانهای     
هژمونیک در در مقطـع مورد بررسی باید ما را در ارزیابی توانمندی نسبی رهیافت            

 .تبیین رفتار قدرتهای بزرگ یاری رساند
بـا ایـنحال چـنانکه صـحبت خواهـد شـد، تحلیل رفتار دو ابر قدرت در دو              
بحـران فوق نشان می دهد که رابطۀ چندانی بین تحولات خاورمیانه و توازن نسبی           

 در هنگام بحران کانال سوئز آمریکا از      . توانایـیهای دو ابـرقدرت وجود نداشته است       
برتـری مطلـق نظامـی بـرخوردار بـود، بنابراین برحسب رهیافت هژمونیک ایالات               
مـتحده از قابلیـت هژمونـیک خـود برای پیگیری نوعی سیاست مسئولانه و حفظ                

بـنابر ادعـای واقعگـرایانِ معـتقد بـه رهیافت          . ثـبات در خاورمـیانه اسـتفاده کـرد        
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اجمی متحدین خود علیه    هژمونـیک، آمـریکا در طی بحران کانال سوئز از رفتار ته           
اما در تحلیل الگوی    . مصـر جلوگـیری و آنهـا را وادار بـه توقف حملات خود نمود              

رفـتاری آمـریکا در بحـران کانـال سـوئز بایستی اشاره کرد که اقدامات آمریکا نه                  
برحسـب موقعیـت هژمونک این کشور بلکه متأثر از فشار اتحاد شوروی و ترس از                

رفتار مبتنی بر خویشتنداری آمریکا     . نجام گرفت گـرایش مصـر بـه بلـوک شـرق ا          
اتحاد . درسـت زمانـی است که خطر مداخله شوروی به نیابت از مصر احساس شد              

 نـیات خـود را در خصـوص بحران و مداخله در             1956شـوروی در پـنجم نوامـبر        
حمایـت از مصـر اعلام داشت، از این تاریخ به بعد آمریکا نیز فشارهای اقتصادی و                 

یک خـود را بـه لندن و پاریس، جهت پذیرش اتش بس و عقب نشینی از                 دیپلمات ـ
 .مصر افزایش داد

 لبـنان، اتحـاد شوروی حامی سوریه و سازمان آزادیبخش           1982در جـنگ    
با اینحال علیرغم این حمایت، آنها در برابر تهاجم اسرائیل منفعل و            . فلسـطین بود  

ن شوروی را ناشی از     رهیافـت هژمونیک شکست متحدی    . شکسـت را پذیـرا شـدند      
اما اطلاعات اماری نشان می دهد که در        . قـدرت هژمونـیک ایـالات متحده می داند        

مقطـع فـوق اتحـاد شـوروی از لحـاظ نظامی در سطحی برابر با امریکا قرارداشته                  
بنابرایـن شکست متحدین این کشور را بایستی، نه برحسب هژمونی امریکا            . اسـت 

ان آزادیــبخش فلســطین در چشــم انــداز بلکــه بــر حســب اهمیــت پائیــن ســازم
در تهـاجم اسـرائیل هیچ متحد کلیدی اتحاد         . اسـتراتژیک شـوروی بررسـی کـرد       

هرچند سوریه با یک شکست تاکتیکی روبرو       . شـوروی مورد حمله قرار نگرفته بود      
شـد، بـا ایـنجال نه مسکو و نه سوریه هیچکدام احساس خطر جدی نمی کردند و                  

افزون بر این   .  اسـتراتژیک شـوروی تضـمین شده بود        بقـاء سـوریه بعـنوان مـتحد       
درگـیری در خـاک سوریه نبود و لبنان صحنه برخورد بود که برای اتحاد شوروی                

این کشور حتی سوریه را از مداخله در لبنان باز می داشت      . چـندان اهمیت نداشت   
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در راستای تضمین   . چـرا که مداخله در لبنان منافعی برای شوروی در پی نداشت           
بقـاء سـوریه، اتحـاد شـوروی آمادگـی خود را اعلام سیستم دفاع هوایی سوریه را                  

سرانجام می توان گفت که اتحاد شوروی با وجودکسب موقعیت برابر           . تقویـب نمود  
در مقـابل آمـریکا، بواسـطه ملاحظـات  امنیتـی تمایل جدی به مداخله در لبنان                  

نست که احتیاط پایدار عنصر     فوکویاما بر آ  . نداشـت و بـه بقـاء سـوریه بسنده کرد          
در هر حال با وجود افزایش      . مشـخص رفـتار شوروی در بحرانهای خاورمیانه است        

 رفتار این کشور در بحران لبنان       1956 نسبت به    1982قـدرت نظامی شوروی در      
 با احتیاط بیشتری همراه 1973 و 1967بـه نسـبت بحـران کانال سوئز، جنگهای         

 .بود
 
 خویشتنداری و مدیریت ضمنی بحران در خاورمیانه: ا  رهیافت موازنه قو-4

داده هـای تجربـی بحرانهای خاورمیانه با سه رهیافت سیاست قدرت محور،             
در رابطه با رهیافت سیسات قدرت      . جامعـه بیـن المللـی و هژمونـی سازگار نیست          

محـور مشـخص است که با وجود رفتار به ظاهر تهاجمی دو ابر قدرت بویژه اتحاد                 
 در بحـرانهای خاورمیانه ، هیچگاه درگیری و منازعات منطقه ای به سطح              شـوروی 

ابرقدرتها از  . جهانـی متصـاعد نشده و یک بجران نظامی فراگیر شکل نگرفته است            
توسل به زور علیه یکدیگر خودداری می کردند و در نتیجه جنگهای ارادی که نماد               

چندان موضوعیت پیدا   رفـتار تهاجمـی در رهیافت سیاست مبتنی بر قدرت است            
پرهـیز از متصـاعد شـدن بحـران، بـیانگر برتـری ملاحظات امنیتی بر                . نمـی کـند   

رقابـتهای ایدئولوژیـک اسـت کـه رهیافـت سیاسـت مبتنی بر قدرت است چندان        
پرهیز از متصاعد شدن بحران، بیانگر برتری ملاحظات       . موضـوعیت پـیدا نمـی کند      

 رهیافت سیاست قدرت محور این نوع       امنیتـی بـر رقابـتهای ایدئولوژیـک است که         
برعکس برآورد رهیافت هژمونیک، ابرقدرتها   . رقابـت را عامل تشدید بحران می داند       
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در شرایطی که در    . در رویارویـی بـا یکدیگـر محدودیتهای متقابل ایجاد می کردند           
موازنـه نیروهای نظامی تحولاتی صورت گرفته بود و قدرت نظامی شوروی افزایش             

 لبنان نسبت به بحران     1982ه بـود، شـاهدیم کـه این کشور در بحران            پـیدا کـرد   
در خصوص .  خویشـتنداری بیشـتری از خـود نشـان مـی دهد       1956کانـال سـوئز     

رهیافـت جامعـه بیـن الملـل هم بایستی بیان داشت که علیرغم ترس مشترک از                 
جـنگ هسـته ای، ابـرقدرتها در ایجـاد یـک رژیـم امنیتـی صـریح و شفاف جهت                     

حتی در هنگام بحران،    . ری از بحـران و مـنازعات مـنطقه ای موفـق نبودند            جلوگـی 
رفـتار ابـرقدرتها مطابق با رهیافت جامعه بین الملل شفاف نبود، بلکه  آنها بصورت                

 .ضمنی در خصوص تدبیر بحران ها به توافق می رسیدند
خویشتنداری . رهیافت موازنۀ قوا، مشکل تحلیلی سه رهیافت دیگر را ندارد         

رفتار .  احتـیاط الگوی مسلط رفتار دو ابرقدرت در بحرانهای خاورمیانه بوده است            و
ــل، تهاجمــی،    ــی سیســتم بیــن المل ــا غیربحران ــرقدرتها در وضــعیت طبیعــی ی اب
غیرمسـئولانه، منفعت طلبان و بر مبنای تعهد جدی به دفاع از متحدیم منطقه ای               

یی، تصاعدی شدن بحران و     تدویـن می شود، اما در وضعیت بحرانی ترس از رویارو          
سـرانجام جـنگ هسته ای رفتار ابرقدرتها تغییر پیدا کرده و بصورت خویشتنداری              

در مواقعی که بحران به اوج می رسد هر دو بارقدرت بصورت ارادی با              . نمود می یابد  
خویشـتنداری و کنـترل رفـتار خـود موجـبات تدبیر موفقیت امیز بحرانها و پایان                 

قواعدضمنی «چنینر فتاری موجب شکل گیری . فـراهم مـی کنـند   دادن بـه انهـا را    
قواعد احتیاط در   «،  »تفاهمان ضمنی «،  »هنجارهای ضمنی «،  »رقابـت دو ابرقدرت   

، »قواعد ضمنی بازی دو ابرقدرت    «،  »قواعـد ناگفـته   «،  » شـوروی  روابـط امـریکا     
ن را   رفتار مبتنی بر خویشتنداری قدرتهای بزرگ در بحرا        و  » الگوهـای کنـترل   «

 .تبیین کرده اند
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تضمین «قاعدۀ بنیادین   . خاورمیانه نمونه خوبی از کاربرد مفاهیم فوق است       
بطـور مشخص مانع شکست استراتژیک  برخاسته از         » بقـای متحدیـن مـنطقه ای      

برحسب این قاعده چنانچه در نتیجۀ مداخله نظامی        . فروپاشی یک متحد می گردد    
د ابرقدرتها تهدید شود، ابر قدرت حامی       یـک قدرت منطقه ای بقاء یک کشور متح        

مجـاز اسـت جهـت جلوگـیری از فروپاشـی رژیم متحد خود مداخله نظامی را در                  
مداخلۀ نظامی ابرقدرتها در چنین شرایط مشروع و   . دسـتور کـار خـود قـرار دهـد         

در مقـابل برحسـب قـاعدۀ فـوق ابـرقدرت حامـی کشور مداخله گر                . معتـبر اسـت   
حتـیاط و خویشـتنداری رژیـم وابسـته بـه خود را کنترل              مـنطقه ای، همـواره بـا ا       

در صورت عدم کنترل متحدین     . مـی نمـاید و از گسـترش بحـران جلوگـیری کند            
مـنطقه ای در تهاجم به سایر کشورها از ناحیه ابرقدرت ها، مداخله نظامی از ناحیه                

.  بود از منافع استراتژیک، قابل توجه خواهد     » دفاع مشروع «دیگر ابرقدرت در قالب     
بدیهـی اسـت که چنانچه مداخله از حالت دفاعی خارج و بصورت تهاجمی درآید،               
ضـمن انکـه مشـروعیت خـودرا از دست می دهد، موجب رویارویی دیگر ابرقدرتها                

 .می گردد
در خاورمیانه اتحاد شوروی بیشتر از ایالات متحد مداخله نموده و البته این             

ر بیشتر بحرانها بقاء متحدین عرب او در امـر کـاملاً قـابل توجـیه اسـت، چرا که د        
 اسرائیل، دولتهایی   در بیشتر جنگهای اعراب     . معـرض خطـر قـرار گرفـته اسـت         

مـتححمل شکسـت مـی شـدند و بقـاء آنهـا در نتیجۀ مداخلۀ اسرائیل تهدید شده          
در مقـابل امـریکا جهـت مدیریت ضمنی بحران  همواره مبادرت به کنترل               . اسـت 

 ایـن کشور تا جایی پشتیبانی می کرد که بقاء یک رژیم عرب              اسـرائیل نمـوده و از     
تهدیدات نظامی شوروی در بحرانهای     . یمـتحد شـوروی را بـا خطـر مواجـه نکـند            

 بـه فشـارهای آمـریکا بر اسرائیل برای توقف حملات خود             1973 و   1967،  1956
بـر ایـن اسـاس می توان گفت اقدامات  و تهدیدات             . اعتـبار بیشـتری مـی بخشـید       
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روی در  دفاع از متحدین خود، یک هدف دیگر هم داشت و آن فشار بر امریکا           شـو 
 آمـریکا به هشدارهای اتحاد      1970در طـی جـنگ      . جهـت کنـترل اسـرائیل بـود       

شوروی مبنی بر متوقف نمودن حملات اسرائیل به مصر توجه نکرد و متعاقب این              
ایی مصر در این    عـدم توجـه، نیروی نظامی شوروی در راستای دفاع از مرزهای هو            

کشـور مسـتقر شدند و بلافاصله، اسرائیل حملات هوایی خود را به واسطۀ ترس از                
مقابلـۀ اتحـاد شـوروی متوقـثف کـرد و آمـریکا هـم بطـور ضمنی این اقدامات را                     

 .پذیرفت
 هم شاهدیم که اتحاد شوروی در راستای مدیریت ضمنی بحران،           1967در  

به هنگامیکه سوریه در    . تش بس را بپذیرد   مصـر را تحـت فشـار  قـرار می دهد تا آ             
جـنگ داخلی اردن به حمایت از چریکهای فلسطینی پرداخت و زمینه های تزلزل              
بقـاء رژیـم شـاه حسـین را فـراهم کـرد، شـاهدیم کـه آمـریکا بمانند شوروی در                      

ــرانهای  ــاع از    1970 و 1967، 1956بح ــت دف ــی جه ــه نظام ــه مداخل ــد ب  تهدی
قابل شوروی نیز در راستای کنترل سوریه و حفظ بقاء          در م . موجودیـت اردن نمود   

دو ابر . رژیـم شـاه حسـین به این کشور فشار وارد کرد تا از اردن عقب نشینی کند           
قـدرت در طی بحرانهای خاورمیانه بصورت ضمنی در خصوص جلویگری از سقوط          

م آنها به هنگا  . حکومـتهای مـنطقه اعـم از متحدی یا غیر متحد توافق کرده بودند             
نقـض قواعـد بـازی توسط متحدیه منطقه ای، با اعمال فشار سعی در فراخوانی به                 

دو ابــر قــدرت در راســتای جلوگــیری از . رفــتار مبتنــی برخویشــتنداری داشــتند
تصـاعدی شـدن بحـران، رفـتار تحـریک کنـنده را بـه رفـتار احتیاطـی و مبتنی                     

 .برخویشتنداری تغییر می دادند
در رفتار  » قواعد ضمنی « نکتۀ اساسی وجود     در مبحـث رهیافـت موازنۀ قوا      

بنابراین لازم است اشاراتی مختصر به موضوع       . ابـرقدرتها در هـنگام بحـران اسـت        
 .داشته باشیم
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وجود قواعد : قواعـد ضـمنی مدیریـت بحـران و رهیافتهای واقعگرایی      ) الـف 
ضـمنی در رفـتار قدرتهای بزرگ اعتبار قواعد رهیافت سیاست مبتنی بر قدرت از               
جمله تمایل طبیعی به حداکثر رساندن قدرت و نقش ایدئولوژی در تشدید رقابت             

این نوع رفتار به معنی تمایل طبیعی قدرتهای        . قدرتهـای بـزرگ، همخوانـی ندارد      
اما در بحرانهای   . بـزرگ در بـه حداکـثر رسـاندن سـود و کـاهش دادن زیان است                

ذ سیاست حفظ وضع موجود     خاورمیانه دو ابرقدرت مدافع وضع موجود بوده و اتخا        
بنابراین در  . تـا زمانی است که ابرقدرت دیگر تنها به دفاع از متحدین خود بپردازد             

خاورمـیانه دو ابـر قـدرت نقـش موازنـه دهنده را بازی کرده و از زور برای کنترل                    
دو ابرقدرت از رویارویی مستقیم تشدید رقابت بین خود         . رقیـب استفاده می کردند    

 بنابرایـن اجـازه نمی دادند که بحران میان متحدین آنها به بحران              مـی ترسـیدند و    
تـرس از مواجهۀ دو ابرقدرت، آنها را به همکاری          . مـیان دو بـارقدرت مـنجر شـود        

. جهـت محـدود نمـودن دامـنه درگـیری و پایـان جنگهای خاورمیانه وا می داشت               
تها انجام می گرفت    تهدید به مداخله نظامی در بحرانهای خاورمیانه از ناحیه دیپلما         

و از منطق دیپلماسی پیروی می کرد نه انچنانکه رهیافت سیاست مبتنی بر قدرت              
مدعـی اسـت از ناحـیه نظامـیان و برحسـب منطق میلیتاریسم، تهدید به مداخله                 

بنابراین تهدیدات  . نظامـی بیشـتر برای بالابردن قدرت چانه زنی صورت می گرفت           
 از متحدیـن بیشـتر برای آن بود تا واقعیت           شـوروی در مداخلـه بـرای پشـتیبانی        

 .مداخله نظامی ضرورت پیدا نکند
بـرعکس برآورد رهیافت هژمونیک، دوابرقدرت نقش مهمی در حفظ نظم و            

عدم موازنه در توانایی دو     . کـارامدی قواعـد ضـمنی بـازی در خاورمـیانه داشته اند            
. بین الملل نشد  ابـرقدرت در پایـان جـنگ سرد موجب هژمونی امریکا در سیستم              

ثثـبات نسـبی خاورمـیانه به معنی عدم سقوط یک رژیم در نتیجه مداخله نظامی                
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قـدرت مـنطقه ای دیگـر، برخاسـته از اقدامـات یـک هژمونی مسئول نیست، بلکه                  
 .قدرتهای بزرگ بطور نسبی در آن نقش داشته اند

نوان تلقـی رهیافـت جامعـه بین الملل از رفتار دو ابرقدرت در خاورمیانه بع              
آنچکه دوابرقدرت  . چندان با واقعییات منطقه سازگار نیست     » مسـئولان بلـندپایه   «

را بــه پذیــرش وضــع موجــود رد خاورمــیانه و تضــمین بقــاء رژیمهــای مــنطقه وا 
مـی داشـت، نـه مسـئولیت آنها در حفظ صلح و امنیت جهانی بلکه منافع خاص و                   

. درگیری دو ابر قدرت بود    تعهـد آنهـا نسـبت به متحدین منطقه ای بویژه ترس از              
افزون برآن در خاورمیانه شاهد صورتهای مختلف از رویارویی دوابرقدرت هستیم و            

این شاخصه ها معرف    . دیپلماسـی زود در مدیریـت بحـران برجستگی خاصی دارد          
قواعد ضمنی . کارکـرد موازنـۀ قواسـت نـه ایدۀ جامعه بین الملل یا ثبات هژمونیک       

تهدید به مداخله یکی از . در ایجاد رژیم امنیتی ناتوانند مدیریـت بحـران فی نفسه       
شـیوه هـای فعـال نمـودن قواعـد ضمنی است که موازنۀ قوا آن را راستای ثبات و                    

 .تعادل تشویق می نماید
قواعد ضمنی  : بـرآورد سـاختارگرایان از قواعـد ضـمنی مدیریت بحران            ) ب

برخویشتنداری و احتیاط آنها در     حـاکم بر رفتار ابرقدرتها، با توجه به رفتار مبتنی           
هرچند . بحـرانها بـا بـرآورد رهیافـت موازنـۀ قـوا و تئور ساختارگرایی منطق است                

وحشـت از رویارویـی مسـتقیم دوابـرقدرت و متصاعد شدن بحران یک دلیل قوی                
رفـتار احتیاطـی قدرتهـای بـزرگ در طـی جـنگ سـرد بود، با اینحال شفافیت و                    

 را برای ظهور قواعد ضمنی که شرط همکاری بین    سادگی ساختار دو قطبی عرصه    
ساختار دو قطبی ارتباطات را راحت تر و بر اعتبار علایم           . المللـی اسـت، می گشاید     

در سیستم چند قطبی تعیین چگونگی موازنه نیروها، منافع و          . ارسـالی مـی افـزاید     
در دوقطبی متحدین مطقه ای     . ارتـباط قدرتهـای درگـیر بـا بحـران دشـوار اسـت             
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آنچـنان اهمیتـی ندارنـد که تزلزل آنها تحول جدی موازنه را در پی داشته باشد و      
 .وابستگی زیاد انها به دو قطب قدرت، کنترل انها را راحتتر می سازد

برحسـب تـئوری سـاختارگرایی، ساخت سیستم بین المللی چگونگی کنش            
 وزن در سیتم    در اثر اعمال فشار متقابل قدرتهای هم      . بازیگـران را تعییـن می کند      

اهداف . دو قطبـی اهـداف دولتها اغلب با تمایلات ایدئولوژیک آنها همخوانی ندارد            
دولـتها نـه برحسـب مبانـی ایدئولوژیـک آنهـا بلکـه مطابق با ساختار سیستم که                   
. خویشـتنداری و تدبـیر ضمنی بحران از شاخصه های آنست، قابل تعریف می باشد              

اساساً . ثـبات تـر از رفتار ایدئولوژیک است       رفـتار قدرتهـا در سیسـتم دوقطبـی بـا            
سیسـتم دو قطبی بواسطۀ شفافیت و سادگی ، رفتار غیرعادی بازیگران را محدود              

بـا وجـود رقابـت شـدید ایدئولوژیـک، دو ابـرقدرت در طـی بحرانهای                 . مـی نمـاید   
خاورمـیانه بطـور ضـمنی بـا هم همکاری می کردند و این مسئلهب یشتر ناشی از                  

ساختارگرایی ما را به این نتیجه می رساند که         . ا اختـیار و تصمیم    ضـرورت بـود ت ـ    
فقـدان دیدگـاه مشـترک در خصـوص ماهیـت نظم جهانی موجب تزلزل ترتیبات                
ضمنی مدیریت بحران نمی گردد، چرا که این ترتیبات برحسب اراده بوجود نیامده             

یتی پایدار عدم شکل گیری یک رژیم امن . و نـتایج ناخواسته ای را موجب می شوند        
برحسب اصول و هنجارهای جامعه بین الملل در خاورمیانه، برآورد رهیافت موازنه            

رفتار ابرقدرتها بر حسب    . قـوا و در نتـیجه تـئوری سـاختارگرای را تقویت می کند             
سرانجام آنکه آگاهی   . رهیافـت موازنـه در عینر قابت، مبتنی بر خویشتنداری است          

 رسـاندن زیـان اسـت نه تلاش برای به حداکثر            امنیتـی ابـرقدرتها در بـه حداقـل        
 .رساندن قدرت
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 نتیجه گیری 

تحول ساختار نظام بین الملل و رفتار قدرتهای بزرگ در هنگام بحران در  دورۀ 
 پس از جنگ سرد

در ایـن بحـص بـیان شـد کـه رهیافـت موازنۀ قوا در تبیین رفتار قدرتهای          
تئوری ساختارگرایی در بطن    . دبـزرگ بـه هنگام بحران قدرت تبیین بیشتری دار         

رهیافـت فوق، ساختار دو قطبی را عامل ثبات رفتار ابرقدرتها و همکاری میان آنها          
از جمله نمونه های این وضعیت رفتار ایالات        . در بحـرانهای دورۀ جنگ سردمی داند      

چنانکه گفته شد دو ابرقدرت     . متحده و اتحاد شوروی در بحرانهای خاورمیانه است       
قواعـد ضـمنی و برمبـنای خویشـتنداری جنگها را خاتمه و ضع موجود               برحسـب   

قواعـد ضمنی مدیریت بحران انعکاس ساختار نظام        . مـنطقه ای را حفـظ مـی کـرد         
بیـن الملـل مـی باشـند و بـا تحول در ساختار نظام بین الملل می توان انتظار تحول                 

متعدد واقعگرایی  رهیافتهای  . قواعد ضمنی حاکم بر رفتار قدرتهای بزرگ را داشت        
رهیافتهای سیاست قدرت محور و . برآوردهای متفاوتی از تحول فوق ارائه می دهند     

در . موازنه قوا، سیستم هژمونیک را محرک رفتار تهاجمی و توسل به زور می دانند             
حالیکه رفتار تهاجمی در رهیافت سیاست قدرت محور، الگوی متعارف برخاسته از            

 رهیافت هژچمونیک بر مسئولیت پذیری قدرت زعیم در         .عدم تعادل تلقی می کند    
حفـظ صـلح و امنیـت بیـن الملـل در راسـتای کنترل تهاجم و اعمال هنجارهای                   

رهیافـت موازنۀ قوا بر ان است که قدرتهای ضعیف، تهاجم به          . جهانـی تأکـید دارد    
کشـورهای کوچکتر توسط قدرت زعیم را با وجود تقسیم منفاع حاصله از این نوع               

درمقابل تئوری  . تار نپذیرفـته و بـه ائـتلاف علـیه هژمون گرایش پیدا می کنند              رف ـ
ثـبات هژمونیک بر سازگاری قدرت هژمون و کشورهای کوچکتر و بده بستان آنها              

 . در تقسیم منافع حاصله تأکید دارد
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 خلـیج فـارس یـک مـورد مطالعاتـی مفید برای ازمودن              1990-91بحـران   
ایا رفتار  . عنایت به تحول ساختار نظام بین الملل است       رهیافـتهای واقعگـرایانه بـا       

آمـریکا در بحـران کویـت تهاجمـی بـود یـا تدافعـی و مسئولانه؟ برحسب تئوری                   
این کشور بعنوان یک هژمون با      . سـاختار گرایـی رفـتار امریکا تهاجمی بوده است         

ع توسـل بـه زور از اسـتقلال یک دولت کوچک به نام کویت و ثبات بین الملل دفا               
رهیافـت موازنۀ قوا و تئوری ساختارگرایی برآنست که توسل گستردۀ آمریکا         . کـرد 

این . بـه زور بـا نـوع رفـتار تهاجمـی عـراق و دامـنۀ بحران کویت تناسب نداشت                   
رهیافـت ضـمن آنکـه رفـتار آمـریکا را مورد اعتراض قرار می دهد، آنرا در راستای                   

 .تغییر وضع موجود منطقه تعریف می کند
 دیگـر رفـتار امریکا در بحران کویت را برحسب رهیافت هژمونیک             بسـیاری 

این تحلیل گران به ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا، توجه           . تحلـیل مـی کنـند     
صـریح بـه اصـول جهانـی، محـدود نمـودن تهاجم، حمایت از استقلال کشورهای                 
ــیک و   کوچــک، پذیــرش محدودیــت اســتفاده از زور و بالاخــره مشــارکت هژمون

در . مسـئولانه آمـریکا برای احیاء و تثبیت نظم بین المللی و منطقه ای اشاره دارند               
مقـابل رهیافـت جامعـه بیـن الملل بجیا تمرکز بر تحول توزیع توانایی  ها بر رشد                   
همگونـی در ارزشـها و سـاختار رژیمهای داخلی در دوره پس از جنگ سرد تأکید                 

حران خلیج فارس را به عنوان یک       ایـن رهیافـت نقـش قدرتهـای بزرگ در ب          . دارد
کـنش توافـق شـده توسط قدرتهای مسئول و برحسب هنجارهای جهانی و حقوق       

 .بین الملل تفسیر می نماید
مـی پذیـریم کـه بـا وجود گزاره های اجمالی فوق در خصوص بحران کویت،       
بررسـی مفصـل ایـن بحـران برحسـب نگرشـهای مخـتلف واقعگرایی نیازمند یک                 

امـا در هر حال تفاسیر متفاوت از بحران کویت          . سـتقل اسـت   پـژوهش جـدی و م     
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نشـان از توانمـندی سنت واقعگرایی و تداوم مناسبت آن برای حوادث عمدۀ نظام               
 .بین الملل دارد
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